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 رویکردهاي نو در نقد اخ قی
∗ مطالعة موردي سه ملاموعه داستان كوتاه

 

 
 * رضایی عاملی مریمدهسی

 پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگیشبان و ا باات فا سیت اسنا يا   

   چکیده
نقد اخلاقی  ويكر م به ا باات است که امروشه با نگاهی تاشه طرح اده است. بساا م اش 

اعنقا  هام سابق )م  الاا  و ات ناماا ( گرايان و ن يسندگان معاصر  يگر به جاماتاخلاق
 انند. بر ا م هنر و اخلاق اش يكديگر میندا ند و مسئلة اصلی  ا    چگ نگی بهره

پر اشان اخلاق با تكاه بر نقز ع اطف و احساسات    اناخت و تأکاد بر هةدلی و نظريه
ويژه من ن  وايی  ا جايگاهی مناسب برام تجربة تخال    اناخت اخلاقیت ا باات و به

 انند.    گذانهت اخلاق  نه برمبنام ئی و اه  م اش ع اطف میاناخت میس  ت جا
اد.    اين  يدگاهت ا باات    ع اطف و احساساتت بلكه براسا  ق   ناطقه تعريف می

هام باان مطالب اخلاقی    من ن اند شم گذانگان معة لاً يافت. اا هخدمت اخلاق معنا می
ئی يا ا جاع به سخنان با گان ب  . اسا  اين تفكر مسنقام و با تكاه بر جةلات خبرم يا انشا

اناسی و اخلاق ب  ه است. با برمبنام تقابل  وتايی ماان خار و ار و   ک آنان اش شيبايی
گرا و ت جه به نقز تخال    ايجا  هةدلیت ا تباط ماان ا باات و ظه    ويكر هام احسا 

هام انشائی ناست که    ا باات اش گاا هام اخلاق تغاار يافت. امروشه اخلاق فقط مجة عه
باشتا  يابد و هدف ا باات ناا ترويج اخلاق ناست. ا باات و من ن  وايی و  اسنانی اش طريق 
اناخت جائی و باان مسنقام تجرباات و ع اطف انسانی و کاوش      ون آ میت اناخت و 

                                                                                                                  
 m_rezaei53@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *
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ساشم ما با  يگرم اش طريق ق   اهبخشد و اين کا  اش طريق ابآگاهی ما به  يگران  ا ا تقا می
هام باان پذير است.    اين پژوهزت با بر سی باست  اسنان ک تاه فا سیت اا هتخال امكان

هام اخلاقیت ت صاف هام مخنلف تقابلها تیلال اده است. ت جه به اكلاخلاقی    آن
ت نةا ت تةثال و کا گارم اسنعا هجائااتت اسنفا ه اش شاوية  يد عانی و بارونیت و به

ن يسی    القام پاا  اخلاقی به مخاطب ترين اگر هام  اسنانهام آيروناک اش مهمم قعات
هام ها برام   ک و   يافت مخاطب احنرا  قائل است و با تكاه بر باان تجربهاست. اين اا ه

عةاق  وحی و فر م و   ک م قعاتت به اناخت اه  م و جائی اش احساساتت ع اطف و 
 انجامد. هام اخلاقی انسان می  نهايت کنز

 گرايیت تخالت هةدلیت ا باات  اسنانی.  : اخلاقهاي كلیديواژه

 . مقدمه و بیان مسئله9
 ابطة ماان اخلاق و ا باات     و ان معاصر اش منظرم ن  طرح اده است. بساا م اش 

 انند. اش شمانی  باات میفالس فان معاصر اين  ابطه  ا ا تباطی  وس يه ماان اخلاق و ا
اهر خ است و افلاط ن ااعران  ا اش آ مانهنر  ا    خدمت اخلاق می 4که م  الاا 

يا  2کر ت  وشگا م   اش گذانه است. هةچنان تفكر ات ناماا خ   بارون می
خ  مخنا گرايی    هنر ناا  اه به جايی نبر ه است. امروشه مسئلة اصلی اين است که 

ت انند   عان حفظ مرشهام خ  ت    تعامل و پا ندم  وجانبه ق چگ نه میهنر و اخلا
ام اش اخلاق ط   خاص ا باات چه بهرهعبا تی هنر و بهسبب غنام يكديگر ا ند. به

ت انند پاسخی برام افاايد؟ آيا من ن ا بی میبر  و اخلاق چه چاام به ا باات میمی
کنند؟ اگر پاسخ اين سؤال مثبت استت اين  شيسنن اخلاقی و چگ نه شيسنن ما فراهم

ا تباط و تعامل     ناام مد ن که ساشوکا  اخلاقی آن با  ناام سننی منفاوت استت 
  برابر  و نظرية  0گرايانبه چه اكل بايد برقرا  ا  ؟    چند  هة اخارت اخلاق

 يدگاه  يگرم اين  اند که اشبر ه )م  الاا  و ات ناماا ( نظرية س می  ا ا ائه کر هنا 
هام اخلاقی    هر ا تباط  ا تباان کر ه است. براسا  اين نظريهت هرگ نه ابراش ا شش

اثر هنرم م جب ا شاةند ادن آن اثرت و القام  ذايل اخلاقی م جب مخدوش ادن 
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گرايی بر اين عقاده است که ا شيابی اخلاقی . به عبا ت  يگرت نظرية اخلاقا  آن می
اناسی آن اده    اثر هنرم جنبة مشروع و قابل قب لی    ا شيابی شيبايیلقاهام اپاا 

هام اخلاقی نامناسب  اانه باادت آن اثر    هةان حد که اگر اثرم پاا اثر است؛ چنان
اناسی مخدوش است و اگر پاا  اخلاقی القااده    اثر سن  نی و ناك  اش لیاظ شيبايی

 اناسی پذيرفننی است. لیاظ شيبايیباادت آن اثر    هةان حد اش 
هام اين نظريه و تفاوت آن با نظريات پاشان بايد نكات شير    تباان ويژگی
  ا   نظر گرفت:

که معنقد است هنرِ با فضالت « تئ  م اتفاقی»گرايی مسنلا  اعنقا  به . نظرية اخلاق4
 ا هم ط   که عكس اين قضاه ا  ت ناست. هةانها میباعث صلاح انسان

ا  . گ تت يكی اش ها میگار  که هنر بد م جب فاسد ادن انسان  برنةی
گذا ان اين نظريهت معنقد است القائات اخلاقی خ      هنر مسنلا  امنااش بناان

اناسی آن اناسی آن و القائات اخلاقی ناپسند م جب کاهز جنبة شيبايیشيبايی
 ا  . می

آو م است برام ام فضايل اخلاقی    هنر ارط الاا گ يد که القگرايی نةی. اخلاق2
اناسی عالی بااد؛ يعنی القام فضايل اخلاقی    اينكه کا  هنرم اش لیاظ شيبايی

اناسی خ   باادت ناست؛ اثر هنرم ارط کافی برام اينكه آن اثر اش لیاظ شيبايی
ها ش آناناسی منعد  هسنند و ا شش اخلاقی فقط يكی اهام شيبايیشيرا ا شش

ا  . بنابراين برام قضاوت   م    هر اثر بايد هةة م ا    ا   نظر میس   می
 گرفت و سپس به خ   ب  ن آن حكم  ا .

هام اخلاقی است؛ گرايی مدعی ناست که هر اثر هنرم  وايی  ا ام ويژگی. اخلاق0
اثر اناسی هام اخلاقیت ا شش شيبايیبلكه بر اين باو  است که باوج   ويژگی

 (. 24ت  24: 4033 .ک: پاکت ا   )ها میتاحدم منأثر اش آن ويژگی

 نبال اثبات ا تباط ماان ق   تخال و اخلاق هسنند. هنر با گرايی به ا ان اخلاقطرف
هايی )معة لاً  ا ام تعا ض و بیران( که عة ماً ها    م قعاتنةايز  ا ن اخصات

 هد. با تأمل    ا ندت اين کا   ا انجا  میاش تجا    وشانة ما پاچادگی باشنرم  
هام اخلاقی خ    ا غنی کر ت اش ت ان نظرگاهها می وابط و تعا ضات اين اخصات
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ها اد و به ها     آم خت بدون آنكه    شندگی اخصی گرفنا  هةان تعا ضآن
 کنند که ا سط  گفت ت  ست يافت. هنر تصفاهن عی کاتا ساس يا پالايز ت چنان

ساشم ع اطف منفی است. تأثار عةد  هام تخلاة هاجان و پاکع اطف و يكی اش  اه
هةنام آن    برانگاخنن ق   خاال نهفنه است. اش ا باات اش حاث اخلاقیت    قد ت بی

 ويم و به جهانی اش فكر و طريق آثا  با گ ا بی اش حدو  شندگی خ  مان فراتر می
تر اش فكر و احسا  خ   ماست و    آن ر و منن عتگذا يم که عةاقاحسا  قد  می

ت انام مسنقاةاً با تجا  ت افكا  و احساسات مر مانی آانا ا يم که اش حاث جهان می
کا  گرفنن هةدلانة ق   خاالت باز اش م عظه مكان و شمان اش ما بساا   و ند. هنر با به

ها  ا   که    هةة انسان گ يی تةايل به آاكا  کر ن فطرت مشنرک انسانیيا نصایت
ت اند ابنام  و هنر مؤثرتر اش تعالام میها وج    ا  ؛ اشاينو    پس تعالام گ ناگ ن آن

   (. 404: 4071) .ک: بار شلی و هاسپر ت بشر  ا منید کند. اين نف ذ کا ساش هنر است 
بسنه و  يابد و نظامینظا  اخلاقی جديد حاکم بر هنرت اخلاقاات مفه می م سع می
هام اخلاقیت عاطفی و مسنقام بر آن حاکم ناست. ترسام ارايط ويژ  انسانی    بانگاه

 هد. مسئلة اصلی اين پژوهزت معرفنی کا م است که ا باات  اسنانی امروشه انجا  می
تباان و تیلال تفاوت  ويكر هام اخلاقی حاکم بر من ن ا بی    گذانه و امروش 

هام مسنقام بر ا باات کهن ا باات  ا جايگاهی برام باان پاا  است. نظا  اخلاقی حاکم
ام تا حكاينی ک تاه يا مط ل جةله انست. اين نظا  اش يک ساخنا  سا   تکاخلاقی می

اناخنی    اين نظا  اخلاقی معة لاً    خدمت باان پاامی اخلاقی ب  . عناصر شيبايی
گرايی معنقدند برام آنكه اثرم هنرم خلاق ا ان اچندان م    ت جه نب  . امروشه طرف

تأثارات اخلاقی  اانه باادت حنةاً لاش  ناست نظامی اخلاقی به ما ا ائه کند يا    قالب 
هام اخلاقی به ما پند و اند ش  هد؛ ق ت اخلاقی اثر ا بی وقنی    باشنرين حد گاا ه

ط   هايی که بهها و م قعاتهام اخلاقیت بلكه با اخصاتاست که نه با نظا 
اندت پاا  اخلاقی  ا به ما ا ائه کند تا ما با اسنفا ه اش ق   خاال منقاعدکننده ترسام اده

 ها شندگی کنام.  ها  ا ببانام و اش طريق تجا   آنبن انام آن
 لايل مخنلف هن ش جايگاه خ    ا گرايی به   ايرانت  ويكر  اتاساا  يا اخلاق

ا ند.    هام ا بی با  يدگاه م  الاا  بر سی و نقد میپژوهزناافنه است و باشنر 
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نامه و اانا ه مقاله    حاطة نقد پژوهشی که انجا  ادت اش ماان حدو  پنجاه پايان
اخلاقیت اش  هة اصت تا ن   مشاهده اد که  ابطة اخلاق و ا باات با  يدگاهی سننی 

قی و با  ويكر  م  الاسنی     ا باات هام مسنقام اخلاها و پاا و   نظر گرفنن ت صاه
نامه مشاهده اد که با  ويكر م تاشهت به بر سی اده است.    اين شمانهت فقط  و پايان

 0. ابطة اخلاق و ا باات پر اخنه ب  ند
ا باات  اسنانی معاصر قابلات بساا م  ا   که براسا  اين نگاه باشخ انی و 

به ا باات مفه می م سع اش اخلاق  ا   نظر  ا  ت  گراباشکاوم ا  . اين  ويكر  اخلاق
کند با  يدگاهی تاشهت خلاقات و ا شش ام ندا   و سعی میبا حذف و سانس   ماانه

ک اد پس اش هام اخلاقی حفظ کند. اين مقاله میهنرم و ا بی اثر  ا    کنا  ا شش
هام امروشمت با  يدگاهباان اجةالی تفاوت  يدگاه گذانگان به ا تباط اخلاق و ا باات 

هايی اش چگ نگی باشنةايی اخلاقاات    ا باات  اسنانی معاصر  ا ا ائه و تیلال نة نه
هام آما م مقاله اامل سه مجة عه  اسنان ک تاه معاصر فا سی )حدو  کند. نة نه

ام اخلاقی مايهها  ويكر  و   ونباست  اسنان ک تاه( است. اين مجة عه  اسنان
اند: هام منعد   سادههريک     و   اننشا  خ   پا   اانه اده و به چاپ ا ندت 

اش  تةا  شمسنان مرا گر  کناش مصطفی مسن  ت  هام جذامیاسنخ ان خ ک و  ست
اش احةد  هقان. اا   باان مضامان اخلاقی     من قاتل پسرتان هسنمعلی خدايی و 

 ی بساا  منفاوت است.  ها با اا   باان من ن کلاساک تعلاةاين  اسنان

 . مبانی نظري تفاو  رویکرد قدما و معاصران به اخ ق2
 انام که تا پاز اش  و ان  نسانست هنر باز اش آنكه    ا تباط با جهان پارام ن می 

اد و اعرها و سرو ها    ي نان معنا يابدت    ا تباط با  ين و جهان  يگر معنامند می
که امروشه آن  ا به  Kalonآمد.  امنة کا بر  واژ  حسا  میهها بباسنان جائی اش آيان
تر اش مفه   امروشم ب  ه است. بر سر   معبد اندت بساا  گسنر هشيبايی ترجةه کر ه

اين تعبار (. 11: 4092)تاتا کا يچت « ترين استشيباترينت   ست» لفی ن انه اده ب  : 
شيبايی اش خار و ناكی جدا نب  ه است.  خ بی باانگر آن است که     و   باسنانتبه

نكنة مهم    تعا يف گذانگان اش اخلاقت تأکاد بر پا ند ماان   ک اخلاقی و ق   
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ناطقه    مكاتب اخلاقی است. مكنب اخلاق فلسفی که برگرفنه اش فلسفة ي نان ب  ت 
گاهت مكنب حاکم بر من ن ا بی و فلسفی ايرانی پس اش اسلا  ب  ه است.    اين  يد

است. انسان    برخ   ا م اش « ناطقه»و « غضباه»ت «اه يه»نفس انسان  ا ام سه ق   
ق   اه يه و غضباه با ساير حا انات مشنرک است؛ اما ق   ناطقه که به ق   ملكاه ناا 

 و  و میل تةرکاش    اةا  میم س   استت منشأ  انايی و وسالة هدايت افرا  به
اش  يدگاه ي ناناان باسنان و (. 07ت  01: مقالت اولت 4034مسك يهت )ابناست « مغا»بدن هم 

واسطة   اخناا   اانن هةان فلاسفة مسلةانت اخلاقاات و   ک اخلاقی    انسان به
ق   ناطقه است. تةا  کنب فلسفی اخلاقی عايةنشان  ا      ک مفاهام اخلاقی اش اين 

 اانن ق   ناطقهت پذيرام اخلاق و  سببن بهاند.    اخلاق فلسفیت انسانقطه آغاش کر ه
پذير و منةايا با حا انات  انسنه اده است. انسان بايد    هريک اش ق ام خ   تربات

ت «عفت»تعا ل ايجا  کند و اش افراط و تفريط بپرهاا . حد وسط    ق   اه يه فضالت 
ا  . جب می ا م « حكةت»و    ق   ناطقه فضالت « اجاعت»   ق   غضباه فضالت 

آيد که اين پديد می« عدالت»اش هةاهنگی و هةكا م تا  و تةا  اين فضايل فضالت 
ا  . قاعد  طلايی اعندال ااخص فضالت سرمنشأ  فنا  منصفانه با خ   و  يگران می

تفصال بیث اده اصلی  ويكر  ا سط يی به اخلاق است که    کنا  ناك ماخس به
اولان با  اب علی مسك يه  ويكر  اخلاق فلسفی  ا     است.    ايران پس اش اسلا ت

کرات    کنب فلسفی اخلاق اسلامیت کا  گرفت و بعدها بهبه الاخلاقتهذيبکنا  
الدين  وانی و حنی جلال الااراقل امعخ اجه نصار ط سی و  اخلاق ناصرماشجةله 

م لی  السعا اتجامعاب حامد غاالی و  العةلمااانکنب مرب ط به اخلاق تلفاقی مثل 
مهدم نراقی مرجع و می   قرا  گرفت و تكرا  اد.    بیث مبانی نظرم اخلاق و 
جايگاه ا باات    آنت البنه بايد  يدگاه ا سط   ا اش افلاط ن جدا کر .     ويكر  

 لال پالايز و کاتا ساس جايگاهی   خ   اعننا  ا  ؛ اما ا سط يی به اخلاقت ا باات به
افلاط نی چنان جايگاهی برام ا باات قائل ناست. اش  يدگاه افلاط نت انسان   ويكر  

تنها برام واسطة ق ام ناطقه م ج  م اخلاقی است و ع اطف و احساسات نهتنها به
اخلاقاات مضر استت بلكه بايد سرک   ا  . اش  يدگاه افلاط نت ااعران بايد اص لی 
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مدا ان نبايد  ام مضامان اخلاقی بااد و سااستن يسی  عايت کنند که  ا ا     اسنان
   (.332: 4034)افلاط نت ام اش اين اص ل سر باش شند اجاشه  هند ااعر يا ن يسنده

هام اعرم  اند: يكی آنكه مننافلاط ن به  و  لال اعر  ا منبع تربات اخلاقی نةی
حدومرش ماهات ت انند حقاقت چاام  ا به کسی باام شند؛ چ ن قا   به باان نةی

هام کلی وج   نداانه بااندت گ نه تعريفهام اخلاقی ناسنند و تا اينفضالت
هام منظ  ت هرقد  هم به قصد سرمشق  ا ن پر اخنه اده بااندت برام تعلام  اسنان

اخلاقی حقاقی کفايت نخ اهند کر .  و  آنكه هر اعر   اماتاک ع اطف نارومند غمت 
ساش ؛ ها  ا فربه میکند و آناا  ا    آ می ترسام میتر ت افقت و عشق ا  انگ

بنابراين اش نظر عقل عةلیت ماية    سر و پريشانی خاطر است. افلاط ن معنقد است 
آم شش  اسنان بايد به ما باام ش  که عنصر عقلیت کامل و جداست و تاحد امكان بايد 

 (.  442: 4070)ن سبا ت بپر اش  تنهايی عةل کند و به ا  اک کلاات بدون  خالت ع اطف به

اند. برخی اش ايشان گرايان معاصر اين نظريه  ا م    تشكاک قرا   ا هاخلاق
اند.    اين  يدگاهت عاطفه اسندلال خ    ا بر پايه و اسا   يدگاه ا سط يی سامان  ا ه

ايیت    گرام امريكا  . ما تا ن سبا ت فالس ف اخلاقعن ان اباا  اناخت مطرح میبه
مشابه  7تو احساسا 1 ا اش هاجانات 1اناخنی ع اطفت عاطفه نظرية ا شای ت

کند. وم معنقد است تعريف عاطفه براسا  احسا  يا هاجان غاراخناا م جدا می
 يشه    نگاه  ايج به عاطفه    ي نان باسنان  ا  . افلاط ن ع اطف  ا حرکات 

انديشندگی انسان با ع اطف نسبنی ندا  .  اند و معنقد است غارعقلانی ا گاناا  می
 اند؛ شيرا اين نگاه ع اطف  ا برآمده اش حاثات انسانی انسان يعنی ناطقات او نةی

حالات عاطفی گ يی برآمده اش ام   خا ج اش ذات انسان هسنند و خلاف انديشه که 
 انند و ل  میجکندت ع اطف مانند ام اج   يا فر   ا بهانسان    آن نقز فعال ايفا می
 وند. چنان ناست که انسان يک حاثات انسانی و فعال اش کننرل ا ا م انسان فراتر می

ا    ا   که تعقل اوست و يک حاثات حا انی و منفعل که اش خا ج اش ذاتز منأثر می
و هةان ع اطف اوست. ن سبا     نظرية خ  ت با اثبات اناخنی ب  نت ا شاةدا انهت 

  ن و ابننام ع اطف بر باو هام اخصیت   ک حاصل اش تخال  ا    جائی و فر م ب
هات هام ماان اخصاتا باات برمبنام   کی جائی اش اناخت  وابط و پاچادگی
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اعنقا  اوت به مد   اند. بههام  وايی  اسنانیت ن عی   ک اه  م میخص صاً    منن
ت ان  يگران  ا فهةاد يا یهام  اسنان مپندا م ماان مخاطب و اخصاتايجا  هةذات

  با   خ   به   ک و   يافنی جديد  ساد و اين امر کنز اخلاقی ا باات  ا ماسر 
 (. 240ت  240: 4094)ماراةسی و ج ا مت  کندمی

 اند و ا سط     تعريف غايت ناكی و خارت حص ل سعا ت  ا غايت شندگی می
بصارت و سار  وحانی »آن  ا هام مخنلف سعا تت برترين ن ع بندمپس اش تقسام

 اند ت سعا ت حقاقی می«ا  يعنی چاام که مسنقاةاً اش نفس و وج   انسان ناای می
« فعالانی  انات اش جانب  وحت منطبق بر فضالت کامل»او سعا ت  ا (.  12: 4094)ا سط ت 

 گ يامت صیبت اشوقنی ما اش لااقت و کفايت انسان سخن می»ن يسد:  اند و میمی
« نامامکفايت جسم ناست؛ بلكه اش  وح است و سعا ت  ا اكفنگی فعالات  وح می

 (. 74)هةانت 
ن يسد اين واژه    است. ن سبا  می 3واژ  م    نظر ا سط     اين بیث ائ  اية ناا

بخنی و سعا ت ترجةه اده است؛ اما ت خ ایت خ شhappinessآثا  ا سط  معا ل 
 ش خرسندم و لذت است.تر ا اير  آن بساا  وساع

ام خ ای اش آنجا که مرتبط با حالت  وانی خرسندم يا لذت استت واژ  اايسنه
ناک »ناست که ا سط  با اسنفا ه اش کلةات « ائ  اية ناا»برام ترجةة اصل ي نانی 
هام يكی اش حالت« ائ  اية ناا» ساند. مفه   آن  ا می« شيسنن و ناک عةل کر ن

شندگی انسانی است که فر  سااوا  سنايز آن  ا برام  وانی ناستت قسةی 
اك فندگی » سد ]...[ جان ک پر اين واژه  ا به گايند و به آن میخ يشنن برمی

 (. 31: 4070)ن سبا ت ترجةه کر ه است « انسانی

   تفاوت ماان آ ام اخلاقی گذانگان و  يدگاه امروشم به اخلاقت اين نكنه  ا 
بانی کلی    نظا  عالم ي ناناان باسنان اخلاق  ا تاحد يک جهانبايد   نظر گرفت که 

 انسنند که با نظا  عالم هةخ انی  ا  . اين حاات  ا ند و آن  ا حااتی میبسط می
وظايف افرا   ا   قبال جامعه و  يگرانت بلكه هةة تةايلاتت ع اطفت  فقططباعی نه

.     و ان باسنانت مقص   اش  انا و گرفتهام حااتی فر   ا   برمی فنا ها و جل ه
ام معاّن نب  ه؛ بلكه ناظر به ساشمان  ا ن اا هخر مند ب  ن فقط اسندلال کر ن به



 99   ...             ويكر هام ن     نقد اخلاقی مطالعة م   م                    00/ اةا   44سال 

عاقلانة شندگی و منیقق ساخنن کةال مطل   خر مند ب  ه است. خر مند آ مانی 
. (29 :4013)  وباننسكیت   واقع انسان بافضالنی است که با علم و فضالت يگانه بااد 

ترين نكاتی که    نقد اخلاقی من ن ا بی قديم و جديد بايد بدان ت جه يكی اش مهم
کر ت اين است که اولاً    گذانهت اخلاق بايد مسنقاةاً اش ل گ   )عقل( کلی و جهانی 

ترين کا کر  ا باات اش  يدگاه گذانگانت اننقال مفاهام اسننناج ا   و ثانااً اساسی
اناخنی هنر اش کا کر   لاً تا پاز اش  و ان مد نت کا کر  شيبايیاخلاقی ب  ه و اص

خا ج « شيبايی»اخلاقی آن جدا نب  ه است.     و ان مد نت کانت برام نخسنان با  به 
اش کا کر ها و س  هايز نگريست و آن  ا ناای اش  او م ذوقی و حسی  انست. وم 

 با و امر خار.  سه چاا  ا اشهم منةايا کر : امر مطب عت امر شي
کند و ماان انسان و حا ان امر مطب ع ت مالت ه  ت اانااق و اه ت  ا ا ضا می

اناسندت هةچ ن کنز مشنرک است. امر خار چاام است که آن  ا باا شش می
اخلاقی که   نهايت  ا ام بهره و س   ناا هستت اين امر ويژ  م ج  ات عاقل 

ما امر شيبا هاچ  بطی به مال و خ است و استت خ اه انسان و خ اه فرانگان. ا
اه ت ندا  ؛ سرچشةة آن حس است و به هةان  لال ويژ  م ج  ات شندهت 

 (. 30: 4071)احةدمت خر و ش و حسا  يعنی خاص انسان است 

هايی ايجا  اناسی و اخلاق اكاف    و ان تجد ت    تا يخ هنر ماان شيبايی
 اين    يابد.نديشه به احسا  و هةدلی تغاار میا  . خاسنگاه اخلاق اش عقل و امی

 برام نخسنان وحیت حكم يا عقل حكم عن انبه اخلاقت جايگاه    اک  لالبه شمان
 فالس فان اين خ  يم.برمی 9گراياناحسا  به معروف اخلاق فالس فان مكنب با  به

 ت فرانساس(4740ت  4174 اافنسبرمت س   ايرل) 44ک پر آالی آنن نی: اش ب  ند عبا ت
 ت 4720) 40اسةات آ ا  و( 4771ت  4744) 42ها    ي يد ت(4701ت  4190) 44هاچسن

 کا به  ا اخلاقی حس تعبار با  نخسنان برام اافنسبرم. (117: 4092ماس نت ) (4794
 يا احساسات    تأمل با ساش می قا    ا افرا  هةة اخلاقی حس است معنقد او. بر 

 باو به .کنند تجربه  ا تقباح يا تیسان احسا   يگرانت و خ   يک   جة هامانگااه
 بايد اخلاقی حس اما  ا  ؛ وج   آ ماان هةة    اخلاقی  او م ظرفات اافنسبرمت

 ان ايیت و بانايی اشجةله ح ا ت ساير مثل حس اين. ناست اه  م و يابد پرو ش
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   ک اناسیشيبايی واژگان با  ا اخلاق بهنر است است معنقد او. ا   تق يت بايد
 با معاارت و عقل با و کندمی عةل ما    تناسب و شيبايی تجربة هةانند اخلاق کر ؛
    تنها و است آم خننی امرم اخلاقی حس تعبارت اين به. ا  می پرو انده مر  

 فر  گذاانن آشا  به اافنسبرم. ا  می تق يت خ  اناسی با و   يگران با ا تباط
 ب  ن آشا انه و طباعی به و  اندمی خارخ اه نهايناً  ا آ می طباعت چ ن ا  ؛  اعنقا 

  ا  بسط  ا نظريه اين ب  ت پروتسنان کشاشی که کند. هاچسنمی تأکاد هان انه و آثا 
 منسجم فلسفی نظا  يک     ا اافنسبرم اخلاقی حس مبهم نسبناً مفه   کر  سعی و
 به معرفت اش مسنقل ار و خار به معرفت هاچسنت نظر اش.  هد ا ائه  فاع قابل و

 است؛ اخلاق    مهةی نكنة  يگران خ ای و اا م اوت نظر اش اينكه  و . ب   خداوند
  نبالبه افرا  باشنرين برام  ا خار اا م آن است که باشنرين و خ ای بهنرين يعنی
  لال اين به وا و ا   کسی خشن  م باعث فر  عةل اگر است معنقد او. بااد  اانه

  . (14ت  14: 4094 وينسنانت)است   ا ه انجا  فضالنةندانه عةلی  هدت انجا   ا عةل آن

 ان اع  ا هاآن هاچسن که فضالنةندانه هامانگااه به نسبت اخلاقی حس 
 احسا   ذيلانه هامانگااه به نسبت و  ا   تیسان احسا  نامادتمی خارخ اهی

 تأثاربی انگااای لیاظبه و میض نظرم ق   يک سا تاح خلاف  ا عقل او. تقباح
 .  (111: 4092ماس نت ) انست می

 عةلی انجا  بر  ا آ می که  انستمی  گرخ اهانه احساسی  ا 40هةدلی ها   
. برخ   ا ند آن اش اندکت ول  آ ماانت هةة که است احساسی هةدلی. انگاا میبر

 اكلبه امر اين.  هدمی نشان  يگران     و لذت    ادن سهام با  ا خ   هةدلی
 و اخلاقی احكا  معنقد است ها  . است ناعقلانی و افندمی اتفاق طباعی
 کذ  و صدق با فقط عقل شيرا کر ؛ اسنخراج عقل اش ت اننةی  ا اناسانهشيبايی

 عقل است معنقد او. حقاقت نه ندتاذوق به مرب ط م ض عات احكا  اين.  ا   سروکا 
 فرامان که برانگاا   ا فاعلی ت اندمی هةدلی فقط اما بااد؛ اعةال  اهنةام ت اندمی

 بساش .   ا اخلاقی ق اعد ت اندمی هةدلی و فقط نهد گر ن  ا عقل
( براسا  4719) نظرية ع اطف اخلاقی(    کنا  4794ت  4720آ ا  اسةات )

کنند ها  يگران  ا تةااا مینسان هد. امبانی اخلاقی خ    ا ت ضاح می« تئاتر»اسنعا   
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هام اخلاقی نگرند. بنابراين  او مو سرانجا  گ يی خ    ا اش نگاه  يگران می
ادن با و  يابد و فضالت فقط اش طريق اين فرايند  يدن و  يده گ نه بسط میبدين

ا  . منظ   اش هةدلیت برخلاف فهم  ايج آنت ترحم ناست. هةدلی نارويی است می
ک اد ع اطف انسانی  ا اش اخصی به اخصی  يگر اننقال  هد. هةدلی برام میکه 

کند که ع اطف اخص  و  ت فاعل ت يک اخص ت تةاااگر ت اين امكان  ا فراهم می
هايی برام عةل قابل قب لت مبنايی  ا برام علاوه هةدلی با تعباة ملاک ا   ک کند. به

 ن يسد:  کند. اسةات می او م اخلاقی ايجا  می
واضح است که انسان هرقد  هم خ  خ اه باادت اص لی    ذاتز وج    ا ند که 

کنند. هرچند که اش اين کا  چاام جا لذت مند میاو  ا به سرن ات  يگران علاقه
ت ان به  لس شم يا ترحم ااا ه کر  ت ا  ت اش اين م ا   میتةااا عايدش نةی

کنامت چه خ  مان آن  ا ببانام و چه ک میاحساسی که ما اش بدبخنی  يگران   
ام اش واسطهام بساا  شنده آن  ا   ک کنام ]...[ اش آنجا که ما هاچ تجربة بیاا هبه

ها اش آن طريق ام که آنت انام هاچ تص  م اش اا هاحسا   يگران ندا يمت نةی
  ک اينكه ما خ   ت انام اش طريق گارندت  اانه بااام و تنها میتیت تأثار قرا  می

ها  ا    چنان    چنان ارايطی چه احساسی بايد  اانه بااامت احسا  آن
 (.440و  440: 4094)وينسنانت ارايطی   ک نةايام 

پذير نكنة مهم    فرايند هةدلی اين است که هةدلی فقط اش طريق تخال امكان 
کند. اش نظر یاست. برخ   ا م آ می اش تخال است که وم  ا قا   به هةدلی م

-واسطه يا مسنقام اش ع اطف اخص  يگر اش لیاظ معرفتاسةاتت  اانن معرفت بی
اناخنی میال است. انسان فقط اش طريق   ک ع اطف خ   و تخال ع اطف  يگران 

ها  ا بشناسد. بنابراين هةدلی میص ل تخال است و تق يت هةدلی شمانی ت اند آنمی
ت که تةاااگر اش م قعات و ارايط فاعل آگاه بااد. پذير اسبه بهنرين نی  امكان

ا   و اش طريق آم شش برمبنام اين  يدگاهت تخال پلی است که باعث ايجا  جامعه می
وسالة ت انايی برام فهم احساسات اكفد.  او م اخلاقی میص ل تبا ل است و بهمی

ت. تا انسان ا  . هةدلی مسنلا  اناخت و آگاهی به  يگرم اس يگران اك فا می
اكلی فعال و نه منفعل اش  يگران آگاهی و اناخت پادا نكندت هةدلی واقعی پديد به
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گرايان معندل آيد. با   نظر گرفنن هةدلی و نقز تخال    فرايند هةدلیت اخلاقنةی
جام تأکاد بر هدفةندم و غاينةندم هنر    ابلاغ پاا     هنر     و   مد ن به

ت تفاوت اناخت « هاافت پرو ش»ن اخلاق و  وايت  ا براسا  اخلاقیت ا تباط ماا
ام( با اناخت هنرم و اناخت بخشی اش طريق تخالت لاو  علةی )اناخت قضاه

 کنند وپندا م تعريف میاش طريق  مان و هةذات« وه احال»اناخت جائی و اناخت 
ت انند به ن يسان مین انند. اش آنجا که  مامی 41اين ن ع اناخت  ا مقدمة تعقل اخلاقی

ها و احساسات ايشان  ا فاش کنند و    مقا  ها بروندت انگااه  ون ذهن اخصات
 هد که    اناخت ام به ما می انام کل قرا  گارندت خ اندن  مان تف ق معرفنی

ت اند می افند.  ماناخلاقی ما اش وضع و حال خ   و اطرافاان و جامعه کا ساش می
چالز بكشد يا م    تر يد قرا   هد؛ اده  ا بهاخلاقی نا  ست پذيرفنههام  يدگاه

-کند يا کلاشههام اجنةاعی  ا برملا میهام نژا پرسنانه يا تبعاضمثلاً  مانی که  يدگاه
هام تخالی اش حس و حال تیقار ادنت کشد. مثالچالز میهام جنسانی  ا به

هايی  ضاع و اح ال آ می    چنان وضعاتاشخ  باگانگیت سنم  يدنت فقر و تشريح او
خ اندن  اسنان هام اخلاقی نقز مهةی خ اهد  اات.     گر يسی اجنةاعی ا شش

ها پهنه و صینة فهم اخلاقی کند که هةة آنهايی میانسان  ا   گار ع اطف و قضاوت
د    ا   که هرچناست. خ اننده عةلاً   گار فرايند مسنةرم اش  او م و ا شيابی می

ها عة ماً فراگار است و    فرايند آيدت     اسنانتناو  پاز میشندگی  وشمره هم به
بر آنكه هات فر  علاوهخ انز  اسنانت با تشريح و ت صاف اوضاع و اح ال اخصات

هام عاطفی ا  ت      ک برخی وضعاتگرفنا  ع اطفی مثل خشم و افقت می
کند که با کةک ق   تخالت ع اطفی  ا   ک می يابد وقابلات و ت انايی باشنرم می
ها و ق ام مرب ط به افاايز مها ت. ها غافل ب  ه باادمةكن است پاز اش آن اش آن

تر ا  اکیت تخالت ع اطف و ت انايی اخلاقی شيسنن )مانند اسنعدا  تةاياگذا م  قاق
آن )يعنی بهنر و گاه کا  انداخنن فهم اخلاقی و پال  ن کلی تأمل اخلاقی( و هةچنان به

ايم( اش ام که قبلاً کسب کر هباشنر کر ن فهم اخلاقی ما اش احكا  و مفاهام اخلاقی
شمان با  هد. همهام  وايی است که ا  اک اخلاقی ما  ا اكل میکا کر هام  اسنان

گذ انام که با فرايندم منطبق خ اندن  اسنانت يک فرايند تأمل اخلاقی  ا ناا اش سر می
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بر .    بهنرين است که مؤلف واقعی يا ضةنی و يا يک اخصات آن  ا پاز می
ها  ا م    آم ش  که چگ نه به جائاات ت جه کنام و آنحالتت اين فرايند به ما می

نی م مناسب گسنرش  هام. اين مان  ا بهبر سی  قاق قرا   هام و ناا ابكة فكرم
ام که چه بسا    آينده هام اخلاقیوضع و حالهام ما  ا برام تأمل    تةرين ت انايی

 (.440ت  444: 4092)کرولت بخشد ها م اجه ا يمت ادت و ق ت میبا آن

نكنة  يگرم که    فلسفة اخلاق معاصر به آن ت جه ادهت ت جه به جايگاه و ا شش 
که به فالس ف  يگرم معروف استت به فلسفة غر   41است. امان ئل ل ينا «  يگرم»

 نبال تباان چاسنی اخلاق است و باو  ومت فلسفه بهنگر . به يدگاهی اننقا م میبا 
هسنامت    تنهايی « من»بنابه تعريف اوت اخلاق ت جه به حق حاات  يگرم است. وقنی 

اديم و به  يگرم عشق و شيديمت «  يگرم»ا يم؛ اما هةان که نگران خ   میدو  می
ا وقنی که برام  يگرم احنرا  قائلام و    قبال او ا يم و تکران مینامنناهی و بی

اناسی اوت   ک ترين  غدغة هسنیمسئ لات  ا يمت اخلاق    ما شنده خ اهد ب  . مهم
 يگرم مانع شندانی ادن س ژ    ون »گفنة ل ينا ت اهةات و جايگاه  يگرم است. به

ان میل  يدا  من و    انديشة ومت شب (.2: 4070)جهانبگل ت « ا  ذهنات خ يز می
معنام نا يک ادن به  يگرم است. وم معنقد است امكان  يگرم و سخن گفنن به

منفاوت است. « من»مطلقاً با « ت »بدين سبب است که « ت »و « من»ان   ماان وگفت
وان   با  يگرم بايد اش حاکةات ذهنی خ   بكاهد و به  يگرم پاسخ    گفت« من»

 کند: گارم تفكر اخلاقی ااا ه میاهةات ا باات    اكل  هد. ل ينا  به نقز و
نظر اةا عجاب برسد؛ اما فلسفی فكر کر ن  ا اش ن يسندگان مةكن است به

 وسی هةچ ن  اسناي فسكیت ت لسن م و ت  گانف يا  گرفنم.  مان  وسی پر اش 
هام فلسفی   با   معنام شندگی و تش يز منافاايكی است ]...[ هةان پرسز

چاا گ يد: ما هةگی   برابر هةه   که  اسناي فسكی    برا  ان کا اماشوف میط
 (.7ت  0: 4070)جهانبگل ت کس مسئ ل هسنام و من باشنر اش  يگران و هةه

 هد وم    کندت نشان میا تباطی که ل ينا  ماان ا باات و فلسفه برقرا  می  
هام تخالی کند؛ بلكه بر ااته نةی  ک فلسفی خ  ت فقط اش اباا هام عقلانی اسنفا 

و مبننی بر هةدلی که    ا باات وج    ا   ناات  سنةاية افكا  فلسفی وم قرا  
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ام عةلی برام اثبات افكا  اننااعی ا  ت نة نهگار .   واقع آنچه     مان تص ير میمی
که  فلسفی اوست. جالب اينجاست که وم با تر يد    حاکةات فعل عقلیت برآن است

ب  ن اخلاقی « من»اخلاقیت منفعل ب  ن اوست. اوصافی که ل ينا  برام « من»واقعات 
 هد. وم ع اطف  ا    وج   اةا  ت حساسات و انفعال  ا م    تأکاد قرا  میبرمی

 اند. امر فعال    ساخنا  ذاتی س ژهت حساسات اوست که اش تأثرات فعال می« من»
او برام نشان  ا ن پا ند ماان عاطفه و  ساش .ما م احسا  و عاطفه می

 اند. می 47«تجسم ما  م»امت پذيرم   قبال  يگرانت مسئ لات  ا    اسنعا همسئ لات
)صاا  « عاا  استت حامل ب  ن مسئ لاتت حساسات و  نجما  م حامل ب  ن تةا »

 (. 417: 4090شا هت منص   و طالب

کندت  به گذ   و به هسنی ت جه میمیل ينا ت خلاف هايدگر که اش هسن مندها 
اكل ملة   و    قالب نااشهام عاطفی و ما م وم    شندگی هسنی انسان به

کند. ل ينا  ضةن اسنفا ه اش تعريف هايدگر که اسنعلا  ا قد   وشمر  انسانی ت جه می
 اندت مدعی گذاانن بارون اش چاامت بارون  فننت فرا فنن و بر چاام وا   ادن می

ا   که وج   هايدگرم  ا بايد    چا چ   هسنی و حض  ت نه حض   صرف و می
ها هات اا کامیکامینه حض   میضت بلكه    پرت  احساساتت ع اطفت تجا  ت تلخ

کند که حالات صريیاً اعلا  می 4901و مجة عة تجرباات بشر تیلال کر . او    سال 
که اش خ يشنن خ  مان بگريايم؛ نا   هد   ونی احساسات به ما چنان امكانی می

گذا   و    اين گريا اش خ يزت جام  يگرم وج   می   با  گريا کنابز  ا هم
علامت مشخصة وج   ما نااش است و نااش نشان »غار اش  يگرم و پا ند با او. ندا   به

اش  ت انام با وج   يا هسنی خنثی ا تباط برقرا  کنام؛ بلكه بايد هد که ما نةیمی
 (. 11: 4037)ضاةرانت « وس م نااش  يگرم  هنة ن ا يمنااشهام خ  مان به سةت

 هاي بیان اخ قی در ادبیا  تعلیمی گذشته  . شیوه3
   ايران پاز اش اسلا ت مننی که مبننی بر تشريح نظا  اخلاقی يا اخلاق نظرم باادت به 

اند. اما نن مدونی نداانه ست ما نرساده است و ايراناان    حاطة اخلاق نظرمت م
هام فا سی برگرفنه اش من ن کهن  و   پهل مت تأکاد بر تقريباً    تةا  اند شنامه
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 (.427: 4092وندمت ) سنمضرو ت عقل و خر  و نقز آن    شندگی آ می وج    ا   
ام  ا ند و هسنة اصلی انديشة اخلاقی هسنند که هام نخسنان ساخنا  سا هاند شنامه

ا  . اغلب اين اند شها اش شبان حكةا و ها باشت لاد میرون بعدم مین ام آن   ق
ها نصايح وشيرم  انشةند به پا ااه ب  ه است. خر مندان باان اده و اكل غالب آن

ام اش اند شهام کهن ب  هت است که گايده جاويدان خر ها ترين اين نة نهيكی اش قديم
ام اش اند شهام ايراناانت هنديانت و با مجة عه ا  با اند شهام ه انگ آغاش می

عربی است که  اللللدهةالكکمبرگر ان يابد. اين کنا  ها و ي ناناان ا امه میعر 
اتةا   سانده است. ص   باان احكا  ق به032و  071هام مسك يه ظاهراً    سال

گ م مشنرکی پاروم اخلاقی اش اين اند شنامه تا من ن حكةی ا باات فا سی غالباً اش ال
ت ان گفت اين اند شها ام که میگ نهام  ا ند؛ بههام تكرا ا ندهکنند که ويژگیمی

نسل با حفظ هسنة اولاة مین ايی ولی    بههام سننی اسن ا  خ  ت نسلبا ويژگی
اكل  اسنان و حكايت و    قالب نظم و نثر(    ط ل هام ص  م منفاوت )بهقالب

ترين اانراکات ساخنا م يابند. اش خلال اين تداو ت مهمامندا  میتا يخ ا باات 
 ها    باان مطالب اخلاقی بدين ارح است:   اند شنامه

  آمیزجوي یک منبع حکم و. جس 3-9

الگ م تكرا ا نده    عن ان کهن ست آو  ن معرفت که بهسفرم است برام به 
ان کشف مقبر  ان ااروان به  ست ا  ؛ مانند  اسنهام مخنلف تكرا  میحكايت

غاالی  الملوکةنصيكو کشف انگشنرم با مضة ن اخلاقی که     قاب سنامهمأم ن    
ج م وجست» اوندم تكرا  اده است.    اينجا ما با حكاينی اش ن ع  الصدورةراحو 

 وج مسروکا   ا يم؛ يعنی حكاينی   م     انايی که هسنة مرکام آن جست« معرفت
ج م کنابی خاص باادت مثل وعنام خاص است. اين معنا مةكن است جستيک م

افند يا خا ج اش ا باات فا سی آنچه    اتفاق می جاو ان خر و   کلاله و  منهآنچه    
يافنن ل ح ش ين )منن مرب ط به هرمس(ت جا  مقد  مساح يا سنگ شمر  که ابداع آن 

 (. 13ت   17: 4077)ف اه ک  ت  ه است ج م مقبر  کاخسرو ب وبهانة اسكند     جست
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 . وجود دو جف  هماهنگ و خردورز3-2

   غالب حكايات تعلاةیت خص صاً حكايات مرب ط به اخلاق  سااسی و 
هات ااهد حض    و جفت هةاهنگ خر و ش هسنام که غالباً يكی الملوکةنصيك

ةنت ان ااروان و مشاو  خر مند پا ااه است؛ مانند ااه و وشير حكامت  ام و بره
هام کهن گاه اند شنامههايی که نامشان تكاهبا گةهرت اسكند  و سقراط. اخصات

ند اش: ان ااروانت با گةهرت اسكند ت ا سط ت ا  اارت ااپ  ت بقراطت ااستت عبا ت
ه انگت افلاط نت سقراطت هرمست ماتريدم و لقةان. هر ااه به مشاو م  انا نااش  ا  . 

ن يسد اين سنت اش جفت اسكند  و ا سط  و اش سنت ( می22ت  43ةانت ف اه ک   )ه
هام فا سی  اه يافنه و سرچشةة اخلاق سااسی  ايج    میاط ي نانی به اند شنامه

 ي نانی و ايرانی و عربی ب  ه است. 

 هاي دوگانه . تقابل3 -3
قابل ناكی و اسا  من ن اخلاقی بر تقابل اكل گرفنه است. اين تقابل که بر اصل ت

گذا  . برخی اش اين ها و بدها  ا    کنا  هم میبدم قرا   ا  ت فهرسنی اش خ  
خر مت  وسنی و  اةنیت عفت و ند اش: علم و جهلت عقل و بیاها عبا تتقابل

ها ناپرهااکا مت حرص و قناعتت   وغ و  اسنیت اجاعت و جبن و... . اين تقابل
هام باان مطالب اخلاقیت  هند. يكی اش اا هتشكال میساخنا  اصلی من ن اخلاقی  ا 

آيند. احصا کا  میهات اعدا  ناا بهبسط کلا  اش طريق تقابل و مقابله است.    اين تقابل
و اةا ش جائی اش سنت فاثاغ  ثی است و برطبق آنت عد  ذات ااااست. ظاهراً 

ساشم و سبب ايجا  قرينهبندم  ا  ا ام  قت باشنر    کلا  و گذانگان اين تقسام
 : مقدمة ا ک نت اانا ه(. 4011مسك يهت )ابناند  انسنهسجع می

 هاي خبري . گزاره4 -3

ا ند. اين هام خبرم باان میها    قالب گاا هبساا م اش احكا  اخلاقی    اند شنامه
 ه  ا  ؛ ها اااها و مكاناة ل    هةة شماناكلی جهاننی   تعبار به الاا  حكم به

   «. تنهايی سر عبا ت است»و « آن که انس با تنهايی  ا  ت حق م نس اوست»مثل 
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وچرا ماان چ نا ند و نسبت ذاتی و بیالاطلاق صا   میاين اا   باانت احكا  علی
نشانند که ام    سلک عبا ت میگ نها   و الفاظ و کلةات به و مفه   برقرا  می

کنند.  انة قرا  ا م ندا ند و فی ام  ينی و اخلاقی پادا می يک معنام منعا ف وهاچ
هام منطقی و تنابع مفاهام حاصل بانشی است که جامع ماان حكةت و اسننناج
مراتب م ج  ات    ق   صع   و ناول است )هةانت ن ش ه(. اين سلسله
 اند.  گ هام ت صافی قدمت بساا   ا ند و اش من ن پهل م گرفنه ادهوگفت

 . بیان از طریق پرسش و استدلال5 -3
ها به حالات مخنلف ها وج    ا   که    آنهام ت صافی    اند شنامهن عی اش پرسز

ا  . سؤال يا   با   اخلاقیت  فنا هام انسانی و بايد و نبايدهام اخلاقی پر اخنه می
چه کسی مضامان وصفی است: بهنرين و بدترين ... چاست؟ چه کسی باشنر ... است؟ 

کةنر ... است؟ چه کسی باشنر يا کةنر ...  ا  ؟ يا   با   مضامان اسةی: خدا و 
: 4077)ف اه ک  ت هات سرن اتت ک از و... اهريةنت انسان ناکت گفنا  ناک يا بدت   وغ

ام    يک پاسخت انگاا  پرسز گ نه است که واژهها معة لاً اينتسلسل پرسز (.71
يابد و    بسط می کلاله و  منهها    برخی من ن مثل پرسز ا  . گاه اينبعدم می

گ می      من ن اخلاقیت وتر يد اسنفا ه اش اا   گفتا  . بیقالب حكايت باان می
 هام جلب و ايجا  انگااه برام مخاطب    خ اندن منن ب  ه است. يكی اش  وش

 . استفاده از جم   قصار 6 -3
ن يسی ت جه به جةلات قصا  است. جةلات قصا   شنامههام قديةی انديكی اش سنت

اند. اين جةلات عبا ات م جام هسنند که چكاد  يک تجربه  ا    خ   اندوخنه
ها    باان گفنة  اادالدين وط اط و  ا ويانیت سنت عر هةراه باان مثلت بهقصا  به

ل باان کلةات اند ش ب  ه است. وسعت و اة ل اين وصايا باز اش حِكم است و اام
آماا و ص  ت احكامی است که ناظر به خار و صلاح است.  ا ويانیت  انشةند حكةت

 ا    تايان ا بی جايا اةر ه و اش ا با « افسانه»مشه   ايرانی    علم باانت اسنفا ه اش 
ام اش قرآن  ا باان کنند که با آن مطابقت  اانه بااد.  ع ت کر ه هةراه آن آيه
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ط اط هم اش علم امثال و اق ال که علةی عربی استت    تدوين مجة عة  اادالدين و
اسنفا ه کر ه است  الاق الالامثال و طرائفلطائفک چكی اش جةلات قصا  با نا  

 : مقدمة ا ک نت ن ش ه(.   4011مسك يهت ؛ ابن430)هةانت 
با جامعه و  ها    گذانه منناسبا  ت الگ  و ساخنا  اند شنامهکه ملاحظه میچنان

ساخنا  سااسی ت اجنةاعی قد ت    گذانهت الگ يی  سن  مت نقلیت مسنقام و مبننی 
اكل بانی طبقاتیت هةة  وابط اجنةاعی بهبانی طبقاتی است.    اين جهانبر جهان

ام خ يشكا م مشخصی  اانه که عدول اش اده و هر طبقهتص   می عة  م يا هرمی
مراتبی اين وفا ا م به ساخت نظا  سلسله(. 10: 4092وندمت نمس) آن پذيرفنه نب  ه است 

 هدت برساخنی اش نظا  اجنةاعی  ا ها خ    ا نشان میکه باز اش هةه    اند شنامه
ند و اش آنجا که اكل  يگرم برام برقرا م اکند که غالباً هةگان تسلام آنترسام می

 يز به آن تأسی جسنهت    من ن مخنلف اناسندت    نظم پذيرفنة خ ابطه و  فنا  نةی
هةچنان پاكا  ماان ناک و بد و  43(.92: 4072)مخنا مت کنند آن  ا باشت لاد می

اناخنی بشر ب  هت ترين مفاهام هسنیهام  قاق خار و ار که اش اساسیمرشبندم
اكل صريح و چه    قالب هام اخلاقی  ا چه بهمضة ن اصلی من نی است که پاا 

 کنند.  ات باان میحكاي

 هاي بیان اخ قی در ادبیا  داستانی معاصر. شیوه4
هام خاص فر م    شمانة هام پاچاد  اجنةاعی و ساحت    ناام مد نت با ساخت

اده و صلب ت ان ساخنا هام اشپاز تعااناخلاقاات و تجلی آن    ا بااتت  يگر نةی
ها و گرايان    نقد اخلاقی  وايترم اخلاقپاشان  ا باشت لاد کر . با ت جه به مبانی نظ

هام ها که    مقدمات بیث ذکر ادت با بر سی و تیلال مجة عه  اسنان اسنان
ها  غدغة باان مسائل اخلاقی  ا  ا ندت مشاهده مننخب    اين پژوهز که هةة آن

ا ه اش هام باان مضامان اخلاقی غارمسنقام است و اين مضامان با اسنفا   که اا همی
هام باان اخلاقی    اين ترين اا ها  . برخی اش مهمفن ن مخنلف ا بی  وايت می

 ها به ارح شير است: اسنان
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   هاي اخ قی. توجه به اشکال مختلف تقابل9 -4

هام قاطع ماان خار و ار  ا ترسام گرام بشر     و ان گذانه تقابلتفكر مطلق
هام اخلاقی به ش ؛ اما امروشه تقابلا  قم میکر  که  و قطب کاملاً مخالف  می

ا  .  ويكر  ن يسندگان شبر ست هام مسلّم ماان خار و ار میدو  نةیکشیخط
هام هام شندگی است. برام هةة افرا  م قعاتها يا چندگانگینشان  ا ن  وگانگی

سنند و    گارم هها ناگاير اش تصةامآيد که    آنوج   میام    شندگی بهپاچاده
ها اكلی قاطع ماان خار و ار مرشکشی کر .  اسنانت ان بهها لاوماً نةیاين م قعات

بر تأکاد و  وم افرا ت علاوههام پازِها و نشان  ا ن تقابلساشم اين م قعاتبا برجسنه
ت جه به   وناات فر م و حالات  وحیت به بر سی م قعات يا تقابل م ج   

مان با   گار کر ن اخصات اصلیت خ اننده  ا ناا   گار م قعات شپر اشند و هممی
ها مسائل اخلاقی و س ية هام منفاوتی  ا ند؛ يک س م آنها شمانهکنند. اين تقابلمی

  يگر مرب ط به مفاهام مخنلف است.  
ام عاطفی گرفنا  اين گار  و فر      ابطهگاهی تقابل    بسنرم عاطفی اكل می

ا تباط س سن و  هام جذامیاسنخ ان خ ک و  ست ؛ مثلاً    مجة عة ا تقابل می
)مسن  ت گار  کاان شت     تقابل ماان مفه    وست  اانن و مال جنسی اكل می

ا تباط حامد با نگا  و مهناش ناا    اين  اسنان تقابل عاطفی  يگرم (. 70و  13ت 29: 4030
   مجة عه (. 11)هةانت اروش ا   ک اد بر آن پاست که اخصات اصلی  اسنان می

تقابل عاطفی    ناکی است ماان عشق « تةبر»ت  اسنان من قاتل پسرتان هسنم اسنان 
 (.    01ت  00: 4092) هقانت ک  کی و وظافه و سااست 

گاهی تقابل اش ن ع فلسفی و اش جنس مسائل وج  م است. مباحثی   با   شندگی 
ا   و صداقت و مسائل کلان هسنی مطرح میو مرگت   ست و نا  ستت خاانت و 

ا  ؛ مانند هام وج  م و انديشگی  چا  تقابل میلیاظ  غدغهاخصات به
هام اسنخ ان خ ک و  ستهام اصلی  اسنان هايی که  اناالت يكی اش اخصاتتقابل

ن عی اش اخصات تاپاک  ا  .  اناال که با مسائل وج  م گلاويا است و به جذامی
کند و    هات پرندگان و اااا صیبت میبهره بر هت برام م  چه« مجانانعقلام »

 يابد: ها نةیکند که پاسخی برام آن ا طرح می امبساا م م ا   مسائل وج  م
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فرض »ش : چرخد و شير لب آهسنه با خ  ش حرف می اناال ت م آپا تةان می
ترين ترين خطر و با گ گها اش بااولت مرگی    کا  ناست. اگه مرگ نبااهت آ  

ترسند؟ برام اينكه ها برام چی اش مريضی میکنند. آ  تهديدِ هسنی نجات پادا می
ترسند؟ برام  ي ا  مرگه. برام چی اش تصا ف با مااان میباةا م هةساية  ي ا به

ترسند؟ اينكه    تصا ف احنةالِ مرگ شيا ه. برام چی اش قبرسن ن و مر ه می
 هةراه خفافی لرشش با و ب   گرفنه صداش «.قبرسن ن يعنی خ نة مرگبرام اينكه 

 .  ا  تكان آونگی مثل ماا شير  ا هاش ست. ب  
 بااندت ص ا  طريق بر هةاشه آشا ش حقاقناً هامآ   که جهانی وج  ِ گهمی»
 ...«اگر خداوند و پذيرهامكان منطقاً

 ب  ت مطلق قا   قعاًوا اگر خداوند و. »ايسناند حرکت اش  ا هاش ست
 .«کنه میقق  و مةكنی منطقاً ام  ِ وضعاتِ هر ت نستمی

  ا اشااا ه انگشت. ماا  وم گذاات و آو   بالا  ا  اسنز  ست  اناال
 باش م  چه. هاشچشم جل  انداخت  ا م  چه تلنگرم با و م  چه جل  گذاات

  و کا  اين چرا پس: »کشاد فريا   فتتنةی اننظا  او اش که صدايی با. اد  و 
 «نكر ؟ میقق  و مةكن منطقاً مطل  ِ وضعات اين چرا نكر ؟

 صدام شحةتبه هم خ  ش که پايان قد آن. آو   پايان  ا صداش  اناال
 وقتهاچ ت  هامگاس مةكنت منطقاً مطل  ِ وضعاتِ او ت م. »انادمی  ا خ  ش

 بابا وقتهاچ. کر ینة سقط  و شبچه وقتهاچ ط با آبجی. ادنةی سفاد
 (.11: 4030)مسن  ت اد نةی وک لهکج ج  ماين وقتهاچ من کلة. مر نةی

هام مرب ط به  وسنی يا ا  . تقابلگاه تقابل    مسائل انسانی و ا تباطی ايجا  می
گروهی و فر م و   ون اةنیت ا تباط ماان والدين و فرشندانت و ا تباط ماان

تر ها     اسنان پر نگهاست. اين تقابلن    حاطة اين تقابلهام مرب ط به آچالز
هام اخلاقی     اسنان است. با شترين ماية باشنر تقابلاست. ا تباطات انسانی   ون

افند. اين  اسنان که    جبهة اتفاق می من قاتل پسرتان هسنمها     اسنان اين تقابل
ابی   ا پاز  وم اخصات اصلی قرا   هدت اننخجنگ و ارايط بیرانی اتفاق    می

ا  ت ولی    چنان م قعانی تنها  اه چا ه  هد که    ارايط عا م قنل میس   میمی
کنندت به گل م اكنی  ا     و  ا وند آغاش میاست.  و  وست غ اص عةلاات خط
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به کندت اما وقنی کند و  وسنز او  ا با خ   حةل میام اصابت میها گل لهيكی اش آن
ا   که ت جه  سندت اش میل برخ    تار    گل  خرخرم ت لاد میساحل  اةن می

خ اهد که صدام او  ا ببر  و کند. فرمانده اش  وسنز میسرباشان  اةن  ا جلب می
گ نه است که میسن به  ست  وند؛ و اينسرش  ا شير آ  کند وگرنه هةه ل  می

ا   که اخصات ام  وايت مینامه  سد.  اسنان    قالب وسنز به اها ت می
) هقانت ن يسد و ضةن ارح ماوقعت تقاضام مجاشات  ا   اصلی به خان ا   مرح   می

 (. 71ت  13: 4092

 بخشی از طریق بیان و توصیف. شناخ 2 -4
کنندت به برانگاا اخصات اصلی ايجا  میبصارتی که  اسنان ها    فهم م قعات چالز

انجامد. اين  هاافتت آانايی و اناخت اش اش طريق هنر می 94ن عی  هاافت آانايی
 ا ان اناخت ا   و طرفام طرح میطريق هنر است که   مقابل اناخت قضاه

وه ا و تشريح اخلاقی اش طريق هنر معنقدند ا باات  وايی با باان جائااتت حال
حسی قرا  ام اناخت جائی و م م يک تجربة انسانیت ما  ا    معرض گ نهم به
افندت ام که    عل   تجربیت فلسفه و تا يخ اتفاق می هد که با اناخت قضاهمی

ا   و به تعقل اخلاقی اش منفاوت است. اين اناخت با  هاافت پرو ش تلفاق می
ترين کا کر هام اخلاقی ا بااتت هةان انجامد. يكی اش مهمطريق تخال می

ن يس با مها تِ و و  به است که  اسنان وه ام م ض عیبخشی نسبت به حالاناخت
کنه اخصات و باان   وناات اوت اين اناخت  ا اش شوايام گ ناگ ن و با عةق باشنر 

آن است که با پر اخنن به جائاات عاطفی و  هنر ن يسنده. ت اند هدايت کندمی
  هد که   ک او مبننی برمی ت صاف ارايط و م قعاتت مخاطب  ا    م قعانی قرا 

ت  اوم با خ اهر و «تةبر»وه ام ارايط بااد.     اسنان ها و حالکا مفهم  ياه
هام میا   هام ا  يس و  ؤيا اش ک  کی  وست است. خ اهر به گروهنا برا  م به
پا ند .    جنگ ايران و عراق که ا  يس و  اوم    آن حض    ا ندت جناش  نظا  می

د. ا  يس پس اش کندن قبرم برام خ اهرش و کننخ اهر  ا    گ  الی پادا می
ا  .  اوم    حان س شاندن تةبرهام  و ان ک  کیت  و   باشگشت به خانه  ي انه می
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کند. اا   باان و خبرمت عشق معص   و ک  کانه و جنگ مخ ف  ا باشساشم میبی
 ت صاف م قعات س شاندن تةبرها صینة هنرمندانه و اثرگذا م  ا خلق کر ه است.

اش  ا    خ اهد عشق  و ان ک  کیقرا  گرفنن  اوم    م قعات    ناکی که می
چنان ارايطی بباندت با تص يرهايی اش گذانه و لطافت عشق و ک  کی   برابر 

 خش نت جنگت تأثار م قعات اخلاقی  ا ا تقا بخشاده است: 
آتز بريا  با ه    خ اهد هةة تةبرها  ا يک انم چرا سر   است و  لم مینةی

ذ ه اش وج    خا ج امان بايد ذ ه يا . اين     و اين شجر بیتا گر  ا  . نةی
با ه به ذهن تر اش اين هسنم که هةة اين يا   ا يکتر و   ماندها   و من اكسنه

ا  و م ج  م تنها ت انمت نات انمت   ماندهآو   و اش آن خلاص ا  . من نةی
 ها گرياانم.ناا خاطره که اش آنهسنم؛ تنهام تنها با يک  

  اش افنا ه ب  :  سنانز  ا باش کر ه ب  ت بهکنا  ما و پام تابل  جناش  شنی   اش
پاراهن بر تن نداات و م هام پريشان  يخنه ب    و ص  تز.  نگ بدنز سر  
و کب   ب   و گر نز کب   ب  . تارانداشم ادت گرفت و هةه  وم شمان 

ها باشنر اد و جناش  شن پناه گرفنم و صدام الاک گل لهخايديم و من پشت 
تن بهجنگج يانی که کنا  جا ه ب  ندت حةله کر ند و فريا  و تارانداشم و نبر  تن

قد  جا پر اد و من سر بالا نااو    تا ببانم چه خبر اده و آنو آه و ناله هةه
ن س م تپه. جرئت ماند  تا تارانداشم کةنر اد و مادان جنگ کشاده اد به آ

کر   سر بالا آو    و    نگاه اول ا  يس  ا  يد  که  نگ به  و ندا   و عانه  
 انسنم چرا. لرش  و گفنم الآن است که سكنه کند و نةیلرش  و لبانز میباد می

ام ب   که من    پشنز پناه گرفنه ب   . گفنم حرکت کنام و نگاهز به جناشه
با   و  گفنم برويم و  سنز  ا گرفنم بلندش کنم که ا  يس ج ابم  ا ندا  و 

 « ؤيا!» يد  مثل سنگ اده است و مچ  سنم  ا گرفت و فقط يک کلةه گفت: 
هم    مادان ماند  اش اين حرفز و من هم لرشيد  وقنی نا  او  ا اناد ت آن

گ يد و گ يد و نفهةاد  جناشه  ا میجنگ و    وسط آن معرکه. نفهةاد  چه می
که هاچ نگفت و فقط به جناشه نگاه کر  و من برگشنم طرف «  ؤيا چی؟»فنم: گ

جناشه که ا  يس با هر  و  ست  و و  ص  تم  ا گرفت و چنان شا  و چنان 
 ملنةسانه گفت نگاه نكن که خشكم ش  و جان اش  ست و پايم    فت. وقنی باش
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کنا  من ب   و  امبه حرف و حرکات ا  يس فكر کر   و فهةاد  کسی که لیظه
من    کنا  او ب    و    پشت او پناه گرفنم تا تارم اش غاب مرا اش پا   نااو   
 ؤيا ب  هت حال ا  يس  ا پادا کر  . من هم او اد  من    کنا   خنرکی ب    که 

خنديد و اد تا ما   خرمال  بچاند و می   ک  کی اش پنجر  طبقة  و  آوياان می
کر   طرفز تا ها  ا کج می فنم و ااخهبالام   خت می کر   ومن کةكز می
کس حق هايی که بعد اش برگشنم هاچها برسد و بچاند. هةان ما ه سنز به ما ه

ماند تا سرما قد  میها حق خ   ن  ا ند و آنها  ا بچاند و فقط گنجشکندا   آن
 و برف و ب  ان اش  اه برسد و يخ باند.

ت انسنم   اما ا  يس گفت اين خ اهر  است و مگر می وبا ه خ اسنم برگر 
برنگر   و  ؤيا  ا نبانم. گفنم ا  يس به من  حم کن و چنان حالنی  اانم که 
 لز به حالم س خت و پروا کر  و  ست اش  و و  ص  تم بر اات و من 

ترين م ج   هسنی نگاه کنم و آ ا  سر برگر انم و انگا  که بخ اهم به لطافآ ا 
نی پلک ش نم آن  ا بشكندت برگشنم و او  ا  يد . آ مت  ؤيا ب  .  سنان لرشانم ح

 ا پاز بر   و م هام پريشان ت  ص  تز  ا کنا  ش   و ابروم اكسنة چپز  ا 
 يد  و خ     ا  يد  و او  ا  يد  و سنگی  ا که اش ت  حااط پرت اد و  ؤيا  ا 

چاا  ا  يد  و کةر  اكست و که جان    بدن نداات. من    آن لیظات هةه
خ    اكسنم و مر  .  ؤيا پار اده ب  ت   ست مثل من. انگا  که اش من خجالت 

کر ؛ ن ک تپه  ا و   خنان کج  و مع ج بل ط  ا بكشدت جام  يگرم  ا نگاه می
 (. 00ت  04: 4092) هقانت 

 . استفاده از زاویة دید عینی یا دوربین 3 -3

ن برام القام مطالب اخلاقیت  واينگرم حا ثه با تأکاد بر اش اگر هام ن يسندگا
کند عناصر بارونی است.    اين اا هت ن يسنده اش شاوية  يد عانی يا  و بان اسنفا ه می

گذا   تا اش آنچه هات خ اننده  ا آشا  میو بدون تأکاد يا ااا ه به   وناات اخصات
گذاانن هةة ج انبت قضاوت نهايی  ا  اتفاق افنا ه به نناجه  سد و با    کنا  هم

کندت عناصرم  ا طرفی خ    ا حفظ میبرعهده گار .    اين اا هت ن يسنده گرچه بی
 هد که خ اننده به نناجة مطل    ست يابد.     اسنان هنرمندانه    کنا  هم قرا  می
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نل با ا  . لیظة قچگ نگی قنل میسن تص ير می ،من قاتل پسرتان هسنم    اسنان 
ا   و جا يک جةله که مرب ط به فكر  اوم    لیظه استت جائاات ت صاف می

 ا  : چاا اش شاوية بارونی  وايت میهةه
مان  فنه ب   جل تر. تا صدام خرخر گل م میسن  ا انادت تند آمد. بارون فرمانده

کر      ماان آ     سك ت میض فرو فنه ب  ت   حالی که شير آ  فكر می
خ اهد پر   گ ام  ا پا ه ا  و صداهام گ ناگ ن مینی سهةگان گرفنا  ادهت فا

مان سرش  ا آو   نا يک گ ام و با صدايی که   نهايت آهسنگی کند. فرمانده
مان بانی کجا هسنام؟ اگر ل  برويم هةهادت يک فريا   ا  اات گفت مگر نةی

 م  يگر  ا هم.تنها ما  ات غ اصان لشكرهاکنند؛ نهعا  می  ا قنل
مان ت انم. فرماندهاد. آ ا  گفنم نةیصدام گل م میسن هر لیظه باشنر می

ت انم. گفت ا  اش لیاظ جسةی نةی   ماان تا يكی نگاهم کر  و فكر کر  که گفنه
مانت کنم. تسلام اد . سعی کر   به چاام فكر نكنم؛ نه به گذانهکةكت می
قنةان و نه حنی به اةا که پد ش هسناد و بايد    ا ت  وسنی و  فايافنهشندگی باش

 آينده ج ابگ  باام.
مان گفت سرش  ا بگار و خ  ش چسباد به هر  و پام میسن. با هم فرمانده

 فنام شير آ . میسن اول آ ا  ب   ولی بعد اروع کر  به تقلا و  ست و پا ش ن. 
خا  ا . البنه اين ساممان  ا پرت کر  عقب و ص  ت او گرفت به با لگد فرمانده

 ا بعد من جه اد . وقنی که میسن اش تقلا افنا ت آمديم  وم آ . جناش  پسرتان 
خا  ا ها تا جا  و مد او  ا به سةت   يا نكشاند.  ا گار انداخنام ماان سام

خا  ا ها مانده ب  ؛  سنانز به  و فرشندتان هةچ ن مساح مصل   ماان سام
مان خ ن شخم  وم اش. فرماندهج افنا   وم اانهطرف کشاده اده و سرش ک

گ نة چپز  ا با لبا  غ اصی پسرتان پاک کر  و سپس فرمان حةله  ا . من 
 (. 71ت  70هةانت  يگر میسن  ا نديد  )

ت ن يسنده ه اةندانه شاوية هام جذامیاسنخ ان خ ک و  ست   بخشی اش  اسنان 
هم گذاانن  و صینهت بر شمانة اخلاقی  اسنان  کا  گرفنه و با    کنا  يد عانی  ا به

 سد. قنل می فاع بهتأکاد کر ه است.    اين تص يرساشمت    ابی سر ت پارمر م بی
ام منروکت خا ج اش اهر و بارون اش مااانت  ا ي م شمان با قنل پارمر     جا ههم
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اا  ا پخز اعنبا م و مذمت  نمااان فراشهايی اش خطبة حضرت علی )ع(    بی
کند.  ن يسنده با    کنا  هم نها ن اين  و تص يرت فضام ويژه و اثرگذا م  ا می
سةت قضاوت اخلاقی س ق وج   آو  ه است که بدون هاچ قضاوتیت خ اننده  ا بهبه

  هد:  می
بند  نشست ت م مااان و ااشة پنجره  ا بالا کشاد.  ا ي   ا  وان کر . تصنافی 

ام بلندش  ا م عقب پخز اد. مل ل اش سرمام شيا  اال پنبهقديةی اش باندها
 وم  هانز پاچاند. پارمر   ا ايسناند و او  ا به  ي ا  گلی پرچان تكاه  ا . 
شان هام عبا  سست اد و کةرش  وم  ي ا  گلی پرچان سر خ    تا نشست 

م  وم شمان. مل ل نشست مقابلزت اما عبا     تا يكی اب نن انست چاا شيا 
اش چهر  او بباند. مل ل او  ا بلند کر  و باش به  ي ا  گلی تكاه  ا  و کا    ا اش 

هم مالاد. تصناف تةا  اده هايز  ا اش سرما بهجاب کنز بارون آو  . بند   ست
اب که ام  وم اخبا  ناةهب   و او سعی کر  م ج  يگرم  ا پادا کند. لیظه

گفت مكث کر ت اما باش پاچ  ا ي   ا بانی وضع ه ام فر ا  ا می اات پاز
اد. شحةت اناده میاش بهچرخاند تا  وم م ج  يگرم ايسنا  که صدام گ ينده
 آمد:صداش انگا  اش جام  و مت اش جام خالی  و م می

ها اسن ا  ها و ک ه... با ها  ا به  حةنز بپراکند و جنبز شمان  ا به سنگ
 گر اناد... 
 بند . کر می مثله  ا ص  تز  اات و عبا  سانة  وم ب   نشسنه مل ل حالا

با پشت انگشنانز بخا   وم ااشه  ا پاک کر . هاكلز  ا جل  کشاد و سعی 
کر  اش ااشة جل  ت م تا يكی  ا آنجا که مل ل و عبا    هم آويخنه ب  ندت 

 بباند. چاام پادا نب   و او باش به پشنی صندلی تكاه  ا . 
تر  و م  : به خدا س گند که  ناام اةا    نا  من پستو    صفت  ناا فر

 حقارتر است اش اسنخ ان خ کی     ست جذامی... 
 قةی  ا    ذهن ام ت انگا  بخ اهد  و عد  سه ا ي   ا خام ش کر .  قاقه

 (. 14ت  03: 4030جةع باند ت فكر کر  و باش به تا يكی بارون خاره اد )مسن  ت 
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هام بارونی ا  ت تةا  با  اخلاقی  اسنان بر  وش تص يرساشمکه ملاحظه میچنان
پر اشم و اش طريق شاوية  يدت پاا  اخلاقی  اسنان  ا است و ن يسنده فقط با  وايت

 مننقل کر ه است.  

 . استفاده از نماد، تمثیل یا استعاره4 -4

نةا هايی هايی که فضاساشم و تص يرساشم باشنر م    نظر استت گاه اش     اسنان
ها     اسنان و بر اات سةت کا بر  آنا   که تكرا اان خ اننده  ا بهاسنفا ه می

افندت فقط بخشی اش واقعات  هد. آنچه    شندگی  وشمره اتفاق میاخلاقی س ق می
اكلی هنرمندانه و غارمسنقام پاا  اخلاقی است. ن يسنده با اسنفا ه اش نةا  يا تةثال به

اش « بلد چان»کا  بر .     اسنان کندت بدون آنكه پند و اند ش بها می اسنان  ا الق
قلی ت سرباشم سا ه که اش  وسنام اهرکر  به الله ،من قاتل پسرتان هسنممجة عة 

ام عااقانه خ اهد هر وش برام ناما ش نامهجبهه آمده ت اش  اوم و  وسنز می
ضام سنگر و خش نت جبهة بن يسد. صفا و صةاةات وم و عشق او به شندگیت ف

ها قلی به آنها و ت جه اللهجنگ  ا تغاار  ا ه است.    اين  اسنانت حض   بلد چان
 گرياند:  قلی اش آنجا میها پس اش اها ت اللهنةا  عشق است. بلد چان

   آن مدت که آمده ب  ت حنی يک با  هم تفنگز  ا برنداات برو   وم خاکريا. 
کر يم که او اصلاً چرا آمده اينجا. او فقتط میت   اتت    می گاهی با ناصر صیبت

هتايز خشتک   کم با گر  ادن ه ا هةة علفب   که اول آمدنز سرسبا ب   و کم
هتام خشتک شنتدگی    هايی ب   که  و تر اش ما    ماان علتف اد. عااق بلد چان

د و خ   نت آمدند اش منبع آ  میکر ند و ظهرها که    سنگر ب  يمت  ش کی میمی
  فنند.کشادند میپر می

هام پتر اش ختاک چاتده    منبع آ  جل م سنگرمان ب  .  و  تا  و  آن  ا گ نی
کتر .  آمتد و آن  ا پُتر متی   ب  يم تا ترکز نخ   . هر اب کاما ن تتانكر آ  متی  

مانده    آن ج  برو . بعتد  آ  ک چكی   ست کر  تا آ  اضافی و پسقلی  اهالله
 تت کنا    ج  اروع کر  به کاانن گ جه و خاا  و کدو. هم که اش مرخصی برگش

کنتد تتا   خت ابامت اتار آ  منبتع  ا بتاش متی     بعدها فهةاديم ما که ظهرهتا متی  
هتا  ا  کشتاد تتا بلتد چان   قطره باايد. ظهرها  ش کی اش پ ش  سنگر سرک متی قطره
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ستاية   ها شيربر ت  فنم کنا ش نشسنم. بلد چانتةااا کند. يک  وش که خ ابم نةی
قلی آ ا  گفتت کته کتدوها  ا فقتط بترام      خ   ند و اللهپهن برگ کدوها وول می

کتم  فتت باترون    هتا  ا   آو   و کتم  ها کاانه. با  هان صدام بلد چانبلد چان
سنگر کنا  منبع آ  نشست. اش آنجا چه تیقارآماا نگاهم کر  وقنی  يتد تت جهی   

 (. 24ت  49 :4092) هقانت به آنچه او عااقز استت ندا   
اكل نةا ين به عشق سه ن ج ان ناا به« پرم   يايی»   هةان مجة عهت  اسنان 

 پر اش .ا  ت میمجروح جنگیت با صدام شنانة بلندگ يی که اش باةا سنان پخز می
ت  اسنانی به هةان نا ت سراا  اش تةا  شمسنان مرا گر  کن   مجة عه  اسنان 

ها مةكن ناست.    اين  وايتت اش ان بدون ااا ه به آنهايی است که فهم  اسناسنعا ه
ها تص ير آهنگ انابناک شندگی به کةک اسنعا هماان  فنن حس هةدلی و ضر 

هام  وشمره هسنند.    ا  .  اوم و هةسرش غرق شندگی پرمشغله و گرفنا ممی
ها گرما و میبنی وج   ندا  . نگاه اننقا م ن يسنده به پا ندهام سست شندگی آن

هايی که هةة فضام هايی مانند س سکعاطفی و فقدان ا تباطات عاطفی با اسنعا ه
 هد    تةا  شمسنان با فشا  اندت بسنة تبلاغی گرمايشی که وعده میخانه  ا ااغال کر ه

 اوم برام پهن کر ن فرای کنا   يک  کةه گر  خ اهاد اد و تص   و آ شوم
آيد. صینة پايانی  اسنان تص يرم تص ير   می و خانه و ن اادن يک فنجان چامت به

 گار :است که    ذهن  اوم اش مرگ ما  ش اكل می
 هةه س ا  کشنی هسنام.

 ت بابا! ما  با گ اينجا بااه؟
کسی تا يک جا بتا   هر»گ يد: بر ؟ فناا میما س ا  کشنی هسنام. کجا ما  ا می

فناتا و کتاتی   «. ات يم ماست و ن بت بعدم و ايسنگاه بعدم يكی اش متا پاتا ه متی   
تتر اتار    انتد. ک چتک  تتر متی  اند به شبان خ  اان حرف بانند. با گاروع کر ه

ات يم.  وسه پتل نا يتک متی   ها خ اباده است. به سیخ اهد و ما    وم ح لهمی
 (.49ت  43: 4079)خدايیت    بش    پرسد که اش کدا  ت نلتر میبا گ

ت اش هةان مجة عهت شن و مر م که میبنی ماانشان ب  هت پس اش «فانفا »    اسنان 
ام با اند.    کافهيابند. هر  و اش واج کر هها يكديگر  ا تصا فی    ه اپاةا باشمیسال

اكل گرفنن  افنند و بدوناان میکنند و به يا  خاطرات ج انیيكديگر ملاقات می
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ماية  اسنان اش  ست  فنن عشق و تأکاد بر ا ند.   ونام اشهم جدا میا تباط تاشه
ا   هاست. فانفا  چر  و فلک با گی است که اش پنجر  هنل مر   يده میتنهايی آ  

و تكرا ش     اسنان  لالنةند و اسنعا ه اش شندگی است. آ می    اين گر ونهت اسار 
ن بت افرا   ا هايز است و هر اننخابی میدو يت است. فانفا  به اجبا ها و اننخا

 و .  غبن مر  اش کند و هرکسی با هةراهی که اننخا  کر ه استت بالا میس ا  می
ا  ؛ اننخابی که نكر هت    صینة پايانی  اسنان    يک جةلة ک تاه و سريع باان می

 د:  سمی پايانام که با طنا تلخ اهلا بهااا ه
ام. به خانه که  سادند پاا ه ادند. اهلا گفت لاومتی ندااتتت تت  بتروت خستنه     

و « شنتم من می»گر  . اهلا خ است شنگ باند. مر  گفت: مهران گفت: پاا ه برمی
اتد بتا هتم ست ا  چتر  و فلتک       کتاش متی  » ست اهلا  ا گرفت. مهران گفت: 

ران بارون کشتاد. گفتت:   اهلا خنديد و انگشنان  سنز  ا اش  سنان مه«. اديممی
 (. 03: 4079)خدايیت «  و  بعد»

 
 هاي آیرونیک. موقعی 5 -4

هام  اسنانیت ن يسنده اش اگر هام آيروناک بترام باتان مقصت  ش       برخی وضعات
پتر اشم يتا ت صتاف م قعاتت و جايگتاه      کند. ايتن اتگر ها    اخصتات   اسنفا ه می

استنخ ان   اشش اخصات  اناال     اسنان هات پر و . يكی اش نة نهکا  میاخصات به
هتام حكاةانته   ظاهر مجن نی است که حرفاست.  اناال به هام جذامیخ ک و  ست

 شند:   می
اب. پنجر   و به خاابان آپا تةتانی    طبقتة چهتا  هم بترج مستك نی ختاو ان       

 اش  ا آتتز ش ه بااتندت  و بته   ناگهان باش اد و مر م ت اسةز  اناال ت انگا  کله 
 خاابان جاغ کشاد:

هتا کته عانهت     کناد؟ با اةا هسنم! با اةا ع ضتی کا  میاون پايان  ا يد چی»
ت نت اش وکال و وشير گرفنته تتا   ل لاد. چی خاال کر يد؟ هةهکِر    ا يد ت  هم می

ااد  و عد . خالی که هنر کناتدت خالتی کته    سپ   و آاپا و پروفس  ت آخرش می
اته صتد. صتدا   و    ستادت فاصتلة  و عتد ت ن متی    خبر مرگن ن بته خ  تت ن بر  

 انفاد؟ ...می
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اش  ا ام سك ت کر  و نفستز  ا باترون  ا . بتا آستنان عترق پاشتانی      لیظه
 گرفت و بعد باش فريا  کشاد. اين با  بلندتر:

تترين  کنادت يعنی آس ناش يه طرف تا چشات ن به هم افنا ت اولان کا م که می»
اتاد. لعنتت بته اتةا و کتا ات ن کته       عااق هةديگه میکناد اينه که کا م که می

کناتد. صتدا   و   اتاد و بعتد اش واج متی   آ ه. عااق میهاشكی اشا ن سر   نةی
 «انفاد؟...می

کاغتذم  ا گذااتت   ما  شت پارشنی لاغر و اسنخ انیت آمد کنا  پنجره و تكته 
سه اتكر  وچهلوش چنده؟  ا ي  گفت با ک پنِ  ويستببان اةا ه»ت م  سنز: 

 « ن.می
هاش و شُل ش  بته   اناال عانكز  ا اش ت م جاب پاراهنز گذاات  وم چشم

کاغذ هنت ش تت م  ستنز بت   ]...[  اناتال      « ش   سنه.اةا ه»کاغذ ت م  سنز. 
ااد و بعتد عروستی   عااق می»هاش  ا گذاات لبة پنجره و باش فريا  کشاد:  ست

خت  ه و طتلاق   هتم متی  لن ن اش هتم بته  ااد و بعتد حتا   ا  میکناد و بعد بچهمی
اتاد. لعنتت بته     يد عااق يكی  يگه میگاريد. گاهی هم طلاق نگرفنه باش میمی

ت ناد فقط با يكی باااد. ب ق نان ع ضی! ها هم نةیت ن که حنی مثِ مرغابیهةه
ش هفنتا ت هشتنا    گم! هةهصداش  و خام ش کن و گ ش کن ببان چی  ا   می

اانس باا يدت اگه خالی شو تر  يقِ  حةت  و سر نكشتادت خالتی   سال. يعنی اگه 
اده باااد هفنا ت هشنا  سال باشنر ناست. لامسبا اگته هفنصتد   که ت م اين خرا 

کر يد. گرچته  کر يد؟ گة نم خ ن هم  و ت  ااشه میکا  میم نديد چیسال می
فم قستم هتر   کناد. يعنی غلطی هست که نكر ه باااد؟ به ارهةان حالاش هم می

يد بكناتد. مطةئتنم اش سترِ    يد لابد نن نسنهيد و اگه نكر هيد کر هکا م که خ اسنه
ايد. هةان ش  و نداانهيد. حكةاً عرضهج   چااها نب  ه که نكر ه لس شم و اين

 يروش ت   وشنامه خ ند  يا و واسة يک ع ضیِ  وپام  يگة مث خ  شت شنز و 
ش سر بريده. گة نم اگه سته تتا بچته هتم  ااتت      ش  و گ ش تا گ بچة  وساله

ها! آهام با اتةا  گر يد؟ آهام ع ضیکر .  نبالِ چی میباهاا ن هةان کا   و می
کناد  هن آسة ن بتاش اتده و تنهتا اتةا اش     هسنم! با اةا که هر کدومن ن فكر می

 گتم کته هتاچ آاتغالی    يد. اگه تا حالا کسی بهن ن نگفنه من متی ت ش پايان افنا ه
کنم. حافِ اين شمتان  ناسناد. من يكی که برات ن و واسة کا ات ن تره هم خر  نةی
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که شير پام اةاست. حاتفِ ايتن شمتان کته تت ش  فننت ن کننتد. اتةا  و بايتد          
پنجتره بتا   « بس شونند. اةا  و بايد بس شونند و خاکسنرت ن  و برياند ت م   يتا. 

 ا گذاات  وم شان هتاش   هاشادت بسنه اد و مر  ول  اد  وم کاناپه.  ست
 (.7ت  1: 4030ها  ا بگار  )مسن  ت تا جل ِ لرشش آن

ناا اين « بلاط»يا « شندگی سگی»هام  يگرم اش هةان مجة عه مانند     اسنان
ن عی اكافنن گفنا  عقلايی ا  . خلق چنان م قعانی بهوضعات آيروناک تكرا  می

 ن ا خی و خنده    وضعات و فضايی  مان برمبنام م قعات کا ناوالی يا قرا   ا
 اكل غارمسنقام کا کر  اخلاقی يافنه است.جدم است که به

 . نتیلاه  5
هام منعد  بر ساحت می  م    هنر و ا باات مسارم ط لانی پاة  ه و نظريهاخلاق

ضرو تی کامل آن  ا اند که اش ضرو ت مطلق کا بر  اخلاق    ا باات تا بیآن نشسنه
سبب است.    گذانهت ا باات    خدمت باان پاامی اخلاقی ب  ه است. بهاامل اده 

اوضاع اجنةاعیت سااسی و فرهنگی و ساخنا  و تعاملات قد تت اين ا تباط اغلب 
ام برام هام مسنقام و سا هس يه تعريف اده است. ن يسندگان اش اا ها تباطی يک

هنرم يا   ک و   يافت مخاطب چندان و به لذت  کر هباان مفاهام اخلاقی اسنفا ه می
اند. گرچه با آغاش مد نانه اين پا ندها    م ا   و مكاتبی کاملاً کر هاعننايی نةی

گرايی نگاهی تاشه است که با  يدگاهی چالز کشاده ادت  ويكر  اتاساا  يا اخلاقبه
گان اين  ويكر ت با کنندکند. ا ائهمنعا ل ماان اخلاق و ا بااتت ا تباط منطقی برقرا  می
نگرم و تص يرپر اشم    ا باات  هاافنی ن  به مسئلة اخلاق    هنر و با تكاه بر جائی

و  اسنانت قد ت تخال و هةدلی  ا      ک ع اطف  اخلاقیت  اهی مؤثر    پا ند 
تر  وابط  انند و  وايت تخاالی  ا  هاافنی برام اناخت عةاقاخلاق و ا باات می

ت ان تجرباات انسانی و اخلاقی  ا منناسب با  و ان پندا ند که با آن میانسانی می
هايی که  غدغة باان مد ن مننقل کر .    ا باات  اسنانی معاصر فا سیت  اسنان

اند.    کا  گرفنهاخلاقاات  ا ندت اش اگر هام منفاوتی  ا برام القام مسائل اخلاقی به
هام انسانی طرح اده و باز اش باان منفاوت تقابل هام مخنلف وهات جنبهاين  اسنان

ها ت جه اده است. ن يسندگان با هام انسانی و اخلاقی تقابلتقابلت به م قعات
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ک اند به کةنرين مااان     وند  اسنان  خالت الامكان میاگر هام گ ناگ ن حنی
عانی يا  و بانت  نگرم و با اسنفا ه اش شاوية  يدکنند. آنان اش طريق ت صاف و جائی

کنند.    گارم  ا به او واگذا  میند و نناجهابرام   ک مخاطب و خ اننده احنرا  قائل
ها اسنفا ه اش نةا ت تةثال يا اسنعا ه و قرا   ا ن اخصات    م قعات برخی  اسنان

ترم  ا    باان مضامان اخلاقی فراهم کر ه است. تغاار آيروناکت فضاساشم هنرم
اناخنی    قضايام اخلاقی و ت سع مفه   اخلاق    مفه   چگ نه شيسننت  الگ هام

گشايد که    آنت  يگرم و  اه  ا برام تعاملی با  يدگاه تاشه ماان ا باات و اخلاق می
ام جديد و عةاق   ک و احسا  خ اهد اد.  ا باات  اسنانی جايگاه وم با تجربه

ساشمت ارايط خاص شندگی به کةک اباهکه  کنداين امكان  ا برام ما فراهم می
هام مخنلف باشگ  کنام؛ هةچنان   ک ما  ا اش  يگرم به مد  انسانی  ا    م قعات

بخشد.  اسنان و  وايت تخال و اش طريق هةدلی و با پرو ش ح ا  اخلاقی ق ت می
 نگرم و تدقاق و تأمل    اح ال نفس بشرت شمانة پرو ش اين   ک اخلاقی  ابا جائی

 کند.  فراهم می

   هانوش پی
4. moralism ا   که م افق و معنام  عايت اص ل اخلاقی است و به  يدگاهی گفنه می؛    لغت به

ت ان و بايد براسا   ا  نقد اخلاقی    هنر است. برپاية اين  يدگاهت اثر هنرم  ا میطرف
ين نظريه آن است که مااان هام اخلاقی که   بر ا  ت ا شيابی کر . اكل افراطی اا شش
هام سنجد و تةا  ا ششهام اخلاقی آن میاناسی اثر هنرم  ا فقط با ملاک ا شششيبايی
(. برمبنام اين نظريهت هنر 0: 4033 اند )پاکت اناخنی  ا ن عی ا شش اخلاقی میشيبايی
ق حقاقی گاا  اخلاق است و وقنی مقب ل و حنی مطل   است که اخلاقت خص صاً اخلاخدمت

کند. بنابراين اگر اثر هنرم    خدمت اخلاق مقب ل اجنةاعی نباادت اش نظر يا مقب لت  ا ترويج می
هام نا  ست  ا به مر   القا قائلان به اين نظريهت اثرم نامقب ل است؛ چ ن مةكن است انديشه

کند و نه بر هةرنگی ها  ا نامش ش و ناآ ا  ساش  و چ ن بر فر  ب  ن و گةراهی تأکاد میکندت آن
جامعه مبننی بر آن  که ت اند خطرناک بااد و به سست کر ن اعنقا اتی بانجامدو هةشكلیت می

(. نة نة اين طرش تفكرت ملاکی است که ت لسن م 423ت  427: 4071است )بار شلی و هاسپر ت 
ت ان هنرم  انست می     او م آثا  هنرم ا ائه کر . او معنقد ب   اثرم  ا« هنر چاست؟»   مقالة 

ها منجر ا  ت هدف  ينی و اخلاقی  اانه بااد و هةة افرا  بن انند    آن سهام که به اتیا  انسان
اان  او م کر . اهةات اناخنیا ند. هةچنان او برآن ب   که آثا   ا نبايد برمبنام ا شش شيبايی
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ها نش   يا ه باعث اتیا  انساناناخنی آن است و هر هنرم کاخلاقی هنر باز اش ا شش شيبايی
: 4071اش میدو  به میافل فرهاخنه و اارافی باادت میك   است ) يچا  شت گةان  و  که جاذبه

ام    ط ل تا يخ میةلی مناسب برام سانس   عقايد و افكا  هنرمندان (. چنان نظريه11ت  10
 ژم حاکم بر آحا  ملت  ا تبلاغ ک اند يک نظريه و ايدئ لب  ه است. طباعناً    ج امعی که می

که نناجة چنان نگرای  ا ت اند خائنانه و حنی برانداشانه تلقی ا  ؛ چنانکنندت هنر و آثا  هنرم می
هام کة ناسنی ااهد ب  يم که به ک چ يا سك ت اجبا م هنرمندان و اش ماان  فنن    نظا 
 ها انجاماد. خلاقات

2.autonomism گرا و با ت جه به تبعات سااسی و اجنةاعی آنت نی اخلاق؛   برابر نظرية سن
گرايی معروف است. ات ناماا     ام    تقابل با آن اكل گرفت که به ات ناماا  يا شيبايینظريه

اين  ام ااا ه  ا   که مخالف نقد اخلاقی هنر است.گرايی است و به نظريهمعنام اسنقلاللغت به
 اند و معنقد است ماان قی  ا    ا شيابی آثا  هنرم مةن ع میهام اخلانظريه اعةال مق له

 و    هام اخلاقی تفاوت وج    ا  ؛ اشايناناخنی اثر هنرم و باان ا ششهام شيبايیجنبه
هام هنرم هام اخلاقی آن   نظر آو  ه ا  . ا شش اثر هنرم به جنبها شيابی اثر هنرمت نبايد جنبه

گرايان معنقدند تجربة (. شيبايی24: 4033هام اخلاقی آن )پاکت شش پاا گر  ت نه به ا آن باشمی
چاا نبايد مااحم آن ا  . اگر هنر مغاير با ترين تجربة م ج   برام بشر است و هاچهنر با گ

ام  ا که عرضه اناسند يا تجربهها قد  آن  ا نةیاخلاق استت بدا به حال اخلاق و اگر ت  ه
ها. بنابراين اگر اصلاً    هنر تأثارات اخلاقی نامطل بی وج   دت بدا به حال ت  هپذيرنکندت نةیمی

ت اند به ما بدهدت واقعاً هاچ ها    مقايسه با اين تجربة بساا  مهةی که فقط هنر می اانه باادت آن
« هنرهنر برام » ا ان اين نظريه به اعا  (. طرف427: 4071اهةانی ندا ند )بار شلی و هاسپر ت 

ن يسد: می تص ير  و يان گرماعنقا   ا ند. اسكا  وايلد نة نة با ش اين تفكر است که    سرآغاش 
ا ند يا بد. ها يا خ   ن انه میعن ان کنا  اخلاقی يا غاراخلاقی وج   ندا  . کنا چاام به»

گار ت ولی ا  میهةان و بس ]...[ هنرمند بخشی اش م ض ع کا  خ    ا اش شندگی اخلاقی انسان اله
اخلاقات هنر هةانا اسنفا   کامل اش يک واسطة غارکامل است. هاچ هنرمندم   پی آن ناست که 

 (. 201: 4071)اپر ت « هام اخلاقی ندا  اثبات برساند ]...[ و هاچ هنرمندم هةدلیچاام  ا به
0 .ethicismاناخنی ت که ا شش شيبايیگرايی  يدگاه اعندالی   با   ا تباط هنر و اخلاق اس؛ اخلاق

  اند.  طراش با ا شش اخلاقی آن میاثر  ا هم

گرايی هام  هة اخار ايران با  ويكر  اخلاقنامههام نةايزتیلال اخصات(. 4092. اعبانیت شهرا )0
نامة کا اناسی ا اد. اسنا   اهنةا پايانخ انی. : نگا ش  نةايشنامه    پر هت پروژ  عةلی

  لاگی.  انشكد  هنر و معةا مت  انشگاه تربات مد  . تهران. اللهسادحباب
هنر و قلةرو » فاع اش نقد اخلاقی هنر با تكاه بر آ ام ن ئل کرول     و مقالة (. 4094کرمیت میسن )

نامة کا اناسی ا اد. اسنا   اهنةا مسع   علاا. اسنا  مشاو  پايان«. هنر و نقد اخلاقی»ت «اخلاق
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نامه هام خا جیت  انشگاه علامه طباطبايی. تهران. )اين پاياننشكد  ا باات و شبانهدايت عل م.  ا
 اكل کنا  چاپ اده و جاء منابع هةان پژوهز است.(به

5. emotion 
6. passions 
7. feeling 
8. eudaimonia 
9. sentimentalists 
10. Anthony Ashley Cooper 
11. Francis Hutcheson  
12. David Hume 
13. Adam Smith 
14. sympathy 
15. moral reasoning 
16. Emmanuel Levinas 
17. evocation of maternity 

گارم و تبا اناسی ا باات تعلاةی )نگاهی به چرايی اكل(. »4090. ناا  .ک: علی مد مت م نا )43
 .4070ت  447. صص21. شپژوهشنامة ا باات تعلاةی«. گسنرش ا باات تعلاةی    ايران(

19. acquaintance approach 

 منابع 
الدين ا انرم. با مقدمة . ترجةة تقیخر  جاويدان(. 4011میةد )مسك يهت احةدبنت ابن
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